
   

 
  
  

 

   اديانمتعاليوحدت  ينظريهاز  شناختي انسانيتحليل
  

  ∗اكبر قرباني
  

  چكيده
  تمايزي اساسي به تمايز ظاهر و باطن ديني وحدت متعالي اديان،در نظريه

 هم با نگرش مابعدالطبيعي به مراتـب هـستي و تمـايز مطلـق و                آيد كه شمار مي 
تمـايز  بـا   ي شريعت و طريقت و نيز       شناختنسبي پيوند دارد و هم با تمايز معرفت       

 در بينش و نگرشـي      شوان. شناختي اهل ظاهر و اهل باطن گره خورده است        سنخ
 و نهادن ميان ظاهر و باطن ديـن ايز دين و تم الاهي با تأكيد بر منشأ      مابعدالطبيعي

 تنوع اديان   ،ي بشري در نزول وحي     و رعايت حاشيه   افرادبا توجه به تكثر و تنوع       
از . داند  هاي بشري مي    ها و قابليت     متناسب با ظرفيت   ها  وني وحي از گوناگ را ناشي   

وجود نيست  بالاي  مراتب  انع وحدت حقيقي اديان در       م ، كثرت صور قدسي   نظر او 
 فهم كنند،   توانند اين وحدت برين را     نمي افراد يا همان اهل ظاهر    و هرچند بيشتر    

 نگـرش . شوند تعالي اديان نائل مي   به دريافت وحدت دروني و م      اهل باطن عارفان  
 نگـرش تـوأم بـا       به اهل ظاهر و بـرخلاف آن      همراه با احترام و مداراي اهل باطن        

 با توجه به تفـاوت      به اهل باطن  آميز اهل ظاهر    ترديد و گهگاه خصمانه و خشونت     
 اهل ظاهر و اهل بـاطن در        البته تمايز . شناختي آنان قابل فهم و توجيه است      سنخ
 فهم و دريافـت وحـدت    اهل باطن در معرفتيوان و تأكيد او بر توانايي    ي ش نظريه

 و سلوك معنوي پيروان اديان ندارد        مؤمنان  منافاتي با زندگي ديني    متعالي اديان 
  . رشان اهل ظاهر يا اهل شريعت هستندتكه بيش

  و اهل ظاهر  -4  ،وحدت متعالي  -3  ، و طريقت  شريعت -2  ،دين -1 :كليدي هايهواژ
   .شوان -5  ،اهل باطن
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تطبيقـي اسـت،    پژوهـي   در ديـن  ) 1998 - 1907 (1فريتيـوف شـوان   كتـاب   برگرفته از نام    

 بـا   ودشوان در ديـدگاه مابعـدالطبيعي خ ـ      . شودناميده مي  2»وحدت متعالي اديان  «ي  نظريه
كوشد تا وحدت حقيقي و متعالي      مي  دين تفكيك و تمايز شريعت و طريقت يا ظاهر و باطن         

 نشان  هاي بشري  و قابليت  ها متناسب با ظرفيت   ها  آن ظاهرياديان را در عين كثرت و تنوع        
- معرفت او ضمن توجه به مراتب هستي و تأكيد بر تمايز مطلق و نسبي، هم به تفاوت               . دهد

شناختي اهل ظاهر و اهل باطن توجه داشته        ت و طريقت و هم به تمايز سنخ       شناختي شريع 
ي شوان در باب وحدت متعالي و دروني اديـان          تر نظريه براي فهم بهتر و تحليل دقيق     . است

 ؛ را در باب انسان بررسـي كنـيم        اوها، لازم است نظرگاه      در عين كثرت ظاهري و بيروني آن      
امكـان و    توان طبيعـت وحـي، ديـن و سـنّت و            انسان، مي  با دريافت طبيعت متعالي   چراكه  

 توان در سـاحتي بـاطني      مي  صورت دين   ذات بي  با فهم . دريافتها را    ضرورت و حقيقت آن   
  معناي كثرت و گونـاگوني اديـان را دريافـت و           ،كه همان ساحت عرفان و دين جاودان است       

  . )125 :، ص18 (اختلافات ظاهري اديان را تبيين كرد
، بـه بررسـي و       در باب نسبت ميان اديان      شوان ين نوشتار، پس از معرفي نظريه     در اي 

 شوان با تكيه بر     :پرسش اصلي نوشتار حاضر اين است     . پردازيم آن مي  شناختي  انسانتحليل  
   را مطرح ساخته است؟اش ه نظريشناختي ي انسانها فرض پيشكدام مباني و 

  
  تعدد و وحدت اديان از ديدگاه شوان. 2

چيزي كه انـسان را بـا    «ي مثابه  بهبشري دين و فوقالاهيشوان ضمن تأكيد بر منشأ   
، كاملاً به تعدد و تنوع )120: ، ص18 (»دگير ميبرلّ وجود او را درد و كده ميخداوند پيوند 

) هـا واسطه (ي حقايق قاطع و ميانجياني اديان دربردارنده  همه «او،از نظر   . اديان توجه دارد  
بر شرايط وحي و     تواند بنا  مي ها  ترتيب اين عناصر و اهميت نسبي آن      ؛ اما   جزات هستند و مع 

 در بـاب وحـدت      وي ديـدگاه . )70: ، ص 21 (» متفـاوت باشـد    ي بشري ها  متناسب با قابليت  
او بـر ضـرورت وجـود       ؛ زيـرا    شودپذيرش نسبيت اديان نمي    يا   ها   اديان موجب انكار تعدد آن    

ور دينـي       ها  وحياديان مختلف يا تكثّر      لـذا  . )69 - 68: ، صـص  13 ( تأكيـد دارد    و تنـوع صـ
را » وحدت متعـالي اديـان  «و » حكمت خالده«نگراني كساني كه حاصل تعاليم قائلان به     دل

-دانند، بـي    ي مؤمنان از يك سنت خاص مي      و مانعي براي تبعيت خالصانه     اديان   شدننسبي
ر زمان را موجب از دست رفتن اعتبار اديان يا شوان گذ. )201: ، ص9 (رسدمورد به نظر مي  

د كـه اگـر حقيقـت ديـن را بـشناسيم و از      كن ـ مـي داند و تأكيـد   نميها  به پايان رسيدن آن   
تأييـد   آگاه باشيم، هم اعتبار اديان را با وجود گذشت قرون متمـادي              وضعيت معنوي انسان  

به او هم   . )75: ، ص 13 (ذيريمپيم و هم نياز ضروري و هميشگي انسان به دين را مي           كن  مي
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 و بـه اهميـت ايـن        هي دارد الا كه منشأ و مبناي   پذيرد  ميرا  » تعدد اديان «ترين معنا    عميق

از نظر . كندمي تأكيد» وحدت دروني و متعالي اديان«تعدد و كثرت اعتقاد تام دارد و هم بر          
ي اصـلي   مسأله؛ اما   راك اديان گوناگون و متعدد، هم وجه اختلاف دارند و هم وجه اشت            ،وي

 چگونـه   ها   كجا بايد ترسيم گردد و ارتباط بين آن         اديان در  آن است كه مرز كثرت و وحدت      
  .بايد تبيين شود

  تمايز ظاهر و باطن دين. 1. 2
 تمايز ميان ظاهر و بـاطن       ها   شوان براي تبيين وحدت اديان در عين كثرت و تنوع آن          

 ظاهر و باطن دين و بـه تعبيـر ديگـر تمـايز ميـان بعـد                  تمايز ميان  ؛سازد  ميدين را مطرح    
 21: صص،4 (آن تأكيد ورزيده است نيز بر 3 كهگنون كهبيروني و بعد دروني هر سنت ديني      

چنان » وحدت متعالي اديان  « اهميتي اساسي و محوري در آثار شوان دارد و با اثبات             )35 -
 دقيقاً فهـم نـشود،      ها   ن و نسبت ميان آن    گره خورده است كه اگر تمايز ميان اين دو بعد دي          

وحـدت درونـي    «گرايـان در بـاب       دريافت ديدگاه سنّت   ،طور كلي  فهم كامل اين نظريه و به     
 شـوان بـه     فهم اين تمايز در پرتـو نگـرش       . )76 - 75: ، صص 13 (ميسر نخواهد بود  » اديان

  . ست در باب نسبت ميان اديان ااش ه كليد اصلي دريافت نظريدين و سنّت
 دو  ماننـد  بـه    افي به مقصود و روش معنوي كارآمـد       آموزه يا تعليم و    شوان با تأكيد بر   

عناصـر ظـاهري    كـه    دكن ـ  مـي  بيان   آيين  راستي اساسي و باطني يك دين حقيقي و         مؤلفه
  نسبت بـه عناصـر اصـلي فـوق    ،ر ظواهمثابه به ند پيامبران تبليغي و وقايع مقدس   مان خاص
اصر از ديني به ديـن ديگـر   براين ممكن است اهميت و ارزش اين عن بنا.ي فرعي دارند جنبه

 كه هم به حقيقت مابعدالطبيعي      معيارهاي اصلي آن  كه اين امر سبب شود       آن بي فرق كند، 
  . )15 - 14: ، صص17 (است، در تضاد با يكديگر واقع شودبخشي ناظر و هم به قدرت نجات

و طريقـت    4مان تمايز ميان شريعت ظـاهري     هدر واقع     دين تمايز ميان ظاهر و باطن    
است كه به خوبي بيانگر ديدگاه شوان در باب تعـدد و وحـدت اديـان اسـت و مـرز                      5باطني

 مرز اختلاف   اش  هبه اين معنا كه در نظري     . دده  مياختلاف و اشتراك اديان را از نظر او نشان          
و طريقـت در هـر ديـن        و اشتراك يا مرز كثرت و وحدت اديان را با تفكيك ميـان شـريعت                

 را يـك    ...هندو، بودا، يهوديت، مـسيحيت، اسـلام و        ادياني همچون    ،از نظر او  . دده  مينشان  
 هر كدام از اين اديان را به دو بخـش           ؛ بلكه خطي افقي   دكن  مين يكديگر جدا    خط عمودي از  

د و وجـه    گيـر   مـي يكي طريقت باطني آن دين كه در بالاي خط افقي قـرار             : دكن  ميتقسيم  
اشتراك آن دين با اديان ديگر است و ديگري شريعت ظاهري آن دين كه در زير خط افقـي       

 تعبيـر  به. )xii - xi :، صص26 (قرار دارد و بيانگر وجه اختلاف آن دين با اديان ديگر است
 به طوري كـه هـر ديـن را          ،بنيادين ميان خود اديان وجود ندارد      تمايزي   ،ديگر از نظر شوان   
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 توان شريعت ظاهري يا دين ظـاهري       مي ، بلكه در هر ديني    ؛ ديگر جدا سازد   يكسره از اديان  

  عارفـان آن ديـن     مؤمنان و متدينان به آن دين را از طريقت باطني يا دين باطني             يها  توده
آمـده از تـصورات، مفـاهيم، اسـتنباطات،         اي است فراهم  شريعت ظاهري مجموعه  . تمايز داد 

 كه همگي تحت تأثير اوضاع و احوال فرهنگـي       عبادي يعمالاحكام، تعاليم، سبك زندگي و ا       
  تجربه يا علـم برند؛ اما طريقت باطني اي است كه مؤمنان و متدينان در آن به سر مي          جامعه

 هم  ،لذا اديان . اي است كه عارفان هر دين از واقعيت نهايي يا حقيقت مطلق دارند            واسطهبي
 اين معنا كه اگر شرايع ظاهري اديان مختلف را با           به ؛وجه اختلاف دارند و هم وجه اشتراك      

و تعارضـات    و بلكه تناقضات     ها  بينيم كه هرگز وحدت ندارند و مغايرت      يكديگر بسنجيم، مي  
 امري واحد است كه در تمـامي        خورد؛ اما طريقت باطني اديان    فراواني ميانشان به چشم مي    

صورت ي باطن بي يعني در مرتبهقتي طريوحدت اديان تنها در مرتبه   . شترك است اديان م 
 بـه لحـاظ مابعـدالطبيعي،        توجه به مراتب وجود از نظر شوان       با. شودمي  يافت و دروني دين  

 از هـم  ا در مراتب پايين و زيرين آن قلـه  ام؛ يكي هستندي وجوداديان در خدا يعني در قله  
يعني اقليتي از مـردان و      )  باطن اهل ( تنها عارفان  ،روازاين. ندا  جدا شده و با يكديگر متفاوت     

-اند ريشه در امر مطلق دارند، اين وحدت دروني و متعـالي اديـان را درمـي                زنان كه دريافته  
 تـوان نمـودار    مـي ،براي تقريب به ذهن. )411 - 409: ، صص5؛ xi - xv :، صص26 (يابند

 ترسيم  رده است،  آو  اديان وحدت متعالي كتاب    بر اش  هرا كه هيوستون اسميت در مقدم     ) 1(
 :)xii: ، ص26 (نمود

  
آورده و  ) 2 (در نمودار  كنت اُلدمدو  را   تر از نمودار فوق   يافتهتر و تفصيل  تصويري دقيق 

  از يك سـرآغاز واحـد      ها   آن.  ممكن نيست  ها  هم زدن خط   برجا     اين  در داده است كه  توضيح  
رأس ايـن نمـودار     . پيوندندمي  به هم   قلمرو ظاهر  انتهاي در   ند و در مقصدشان   گير  مينشأت  

ي ي رسيدن يا نقطه ي آغاز و نقطه   نقطه. نظر گرفت  توان در را حقيقت، واقعيت يا مطلق مي     
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ي صوري اديان كـاملاً محتـرم شـمرده         ها  تفاوتدر اين نظرگاه كه در آن     . يكي هستند  انجام
تبـار سـاقط    وجـه از اع    هـيچ  ي گونـاگون بـه    هـا   شود، ضرورت و تماميت صـوري سـنت       مي
  . رسيدن به قلمرو باطن تنها از طريق قلمرو ظاهر ميسر است. گردد نمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )2 نمودار(

اي از يك به مجموعـه جدا از هم هستيم كه هر     ي دينيِ ها   شاهد سنت  ،در قلمرو ظاهر  
وراي قلمرو ظاهر، در قلمـرو بـاطن،        . گرفته از يك وحي پايبند است     هاي صوري نشأت  مؤلفه

 يـا   هـا   ي گونـاگوني همچـون تعـاليم بـاطني، رازآمـوزي          هـا   ي مختلف از طريق ابزار    ها  تسن
ي تـام و تمـام، در سـاحت       ي معنوي، آداب و سلوك معنـوي، تعقـّل و نيـز تجربـه             ها   تشرّف

  . )77 - 76: ، صص13 (پيوندندحقيقت به هم مي
  

  شريعت و طريقت شناختيتمايز معرفت. 3
توان دريافت كه او شريعت و طريقت يا مشرب ظـاهري            مي از آنچه شوان گفته است،    

داند كـه البتـه بـا يكـديگر ارتبـاط            مي يدو سطح متفاوت معرفت   در واقع   و مشرب باطني را     
ي اعتقـادي  ها شريعت عبارت است از يكي دانستن حقايق متعالي با صورت        «از نظر او    . دارند

طريقت به نحوي كـم يـا   كه   آن حال خاص؛ي تاريخي يك وحيها و اگر نياز افتد، با واقعيت   
نسبت يك رمز بـا محتـوايش   كه  اينبا قبول ؛ اما  بيش مستقيم به همين حقايق اشارت دارد      

ي شريعت و  تضادي ميان دو مرتبه ،نسبت يك تجلّي با اصل آن است، تناظر و در عين حال           
ز جهاتي نيز ناقض ا؛ اما  زيرا جوهر آن است؛طريقت حافظ شريعت است  : طريقت وجود دارد  

  . )144: ، ص19 (»گذرد زيرا از آن برمي؛شريعت است
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 6انديشيجزم ي آن را با كلمه    محدوديت فهم صرفاً نظري يك فكرت     شوان با توجه به     

ي ادراكـي ديگـر را   ها كه قالبجا   آن تاحداقل را  و عقايد يا جزميات ديني   سازد  ميمشخص  
داند كه بر حسب گرايش نظري به آن توجه شده اسـت و             ند، نمايانگر فكرتي مي   كن  ميطرد  

ي دينـي   انديـشانه ي منظـر جـزم     را مشخـصه   ها  انداختن به فكرت  ي انحصاري نظر  اين شيوه 
 اين دو را با رؤيت      انديشانه  دادن محدوديت فهم نظري و فهم جزم       او براي نشان  . شماردبرمي

يعني  ك شيء تمام وجوه ممكن آنطور كه رؤيت ي  درست همان : دكن  مييك شيء مقايسه    
 ،كه شناخت كاملش چيزي كمتـر از يكـي شـدن بـا آن نيـست               را  طبيعت تام و تمام شيء      

، يك مفهوم نظري نيز خودش متناظر با حقيقت تام نيست و ضرورتاً فقـط               سازد  مين آشكار
همچنـان كـه   . تواند وجهي اساسي باشد يا نباشدحاكي از يك وجه آن حقيقت است كه مي    

 كوري كه حتي شـناختي نظـري   افرادبر تمثيلي معروف، شناخت حسي يك فيل توسط        بنا
 فيـل را متناسـب بـا        هـا    هر كـدام از آن    چراكه    ندارند، شناختي جزئي و ناقص است؛      از فيل 

از نظـر شـوان، فهـم جزمـي يـا           . دكن ـ  ميشناسد و توصيف    بخشي كه لمس كرده است، مي     
و با رؤيت انحـصاري يـك     ناسب و ناقص يك شيء است        حتي محدودتر از رؤيت نام     عقيدتي

اين . دگير مي يعني رؤيتي كه سكون و ثبات بيننده را فرض وجه از شيء قابل مقايسه است؛
تـوان آن را بـا مجمـوع         محـدود نيـست و مـي       الي است كه فهـم و اسـتنباط عقلانـي         در ح 
جـايي يـا    ه  ب  قدرت جا  يي كه ها   يعني رؤيت  ي ممكن شيء مورد بحث مقايسه كرد؛      ها   رؤيت

فهـم و  در واقـع  . نـد گير مـي  مفـروض  دگاه را در مدرك يا فاعـل شناسـايي  توانايي تغيير دي 
ي وجوه يك شيء از تمام زواياي ممكـن اسـت كـه در               همچون رؤيت همه   استنباط عقلاني 

ه شـيء از زوايـا و       توانند حركت كنند؛ يعني تمام وجـو      اين حالت هم شيء و هم بيننده مي       
 چنين  ها   و مقايسه  ها  شوان از اين مثال   . )5 - 2: ، صص 23 (شود ديده مي  اي متفاوت منظره
 و نيز وجـوه گونـاگون هـستند كـه           ها  ، اين ديدگاه  7عقلاني يها   در آموزه  د كه گير  مينتيجه  

با يك  انديشي، اعتقادسازند، در حالي كه در جزمشكل و صورت باور و اعتقاد را مشخص مي  
 و وجوه ديگر را طرد و نفي  ها  آميزد و بنابراين ديدگاه    درمي محدود و مشخص  ديدگاه و وجه    

  . )6: ، ص23 (دكن مي
   باطني و شمول طريقت ظاهريشريعتمحدوديت . 1. 3

 محدوديت شـريعت يـا مـشرب ظـاهري را            عنايت به آنچه گفتيم، شوان از يك سو        با
ليت و شمول طريقت يا مـشرب       و ك و از سوي ديگر، از تعالي        )2 ، فصل 23 (سازد  مي مطرح
يـك جنبـه از محـدوديت شـريعت         توان گفت كـه     مي. )3، فصل 23 (گويد سخن مي  باطني
  بـه ايـن معنـا كـه مـشرب ظـاهري يـا ديـدگاه                آن است؛  ي همان محدوديت معرفت   ظاهري
 به يـك   تنها از يك منظر انحصاري و محدود     آغوش است و  انديشي هم  با جزم  مدارانهشريعت
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 اساساً منظري مدارانه يا منظر شريعت، ديدگاه شريعتاواز نظر . نگرده خاص حقيقت ميوج

كه البته محـدود بـه زنـدگي دنيـوي            نفع و مصلحت فردي توجه دارد      بيشتريناست كه به    
روشن است كه اين . )13 - 7: ، صص23 (شود و همان توجه به رستگاري شخصي است  نمي

قت اگزوتريكي يا همـان منظـر      حقي. ي متعالي در بر ندارد     چيز ريمنظر محدود مشرب ظاه   
ايـن  كـه     ايـن  محـدود اسـت، بـدون        به تعريف و بـه خـاطر محـدوديت غـايتش           بنا   شريعت

مين حقيقـت    كه ه  سير ازوتريكي يا همان منظر طريقت     بر تف سازد  اي وارد   لطمهمحدوديت  
ي دروني و بيروني خود     نهسرشت دوگا   به بركت  به خاطر كليت رمزي آن يا پيش از هر چيز         

 هـم ايـده و      8ي جزمي توان نتيجه گرفت كه يك عقيده     ميجا     اين از. وحي پذيراي آن است   
شـوان بـراي   . آيـد شـمار مـي    يك رمز نامحـدود بـه  فكرتي محدود است و هم در عين حال  

اي  نمونـه  »ي محدود و هم سمبولي نامحدود است      اي جزمي، هم ايده   عقيده«كه    اينتوضيح  
 بايـد حقيقتـي      در مـسيحيت كاتوليـك     9ي جزمي يگانگي كليساي خداونـد     عقيده: آورد  يم

ي شـمول و   چون ايـده و انديـشه   ديگر را كنار بگذارد؛   آيين  راستهمچون اعتبار صور ديني     
تواند به آن ضرر برسـاند؛ زيـرا ايـن          اي براي رستگاري ندارد و حتي مي       فايده 10كليت ديني 

شود مي منجر   را ندارند، تقريباً ناگزير    توانايي فراتر رفتن از منظر فردي        ايده براي كساني كه   
 دقيقـاً شـرط اساسـي       ها    كه انجام آن    ديني ي و سپس غفلت از تكاليف     11 ديني اعتنايي به بي 

ت دينـي       از سـوي ديگـر، همـين ايـده        . رستگاري است   طـور رمـزي و       بـه  ي شـمول و كليـ
ي مؤمنين به خدا اعضاي     همه؛ زيرا   داردبركليسا را در  عريف جزمي يا كلامي      ت مابعدالطبيعي

در دو دين توحيدي ديگر، يعني يهوديت و اسـلام، در     همچنان كه  كليساي خداوند هستند؛  
 14ي كلّي و عام   آيين  راستي  ، يك رمز جزمي از ايده     13 و تسليم  12قوم برگزيده  مفاهيم خاص 

البتـه روشـن    . تـوان يافـت   را مـي   نزد هندوان    15سناتَنَه دهرمه سنّت جاويدان يا   يعني همان 
اش را   يعني همان چيزي كه سرشت جزمـي       زميي ج است كه اين محدوديت بيروني عقيده     

تناظر آن اسـت،  آن منظر فردي كه اين محدوديت م؛ زيرا د، كاملاً مشروع استده ميبه آن  
  نـسبي حكايـت    ؛ يعني منظر فردي از يـك واقعيـت         واقعيتي است  در سطح وجودي خودش   

  . )12 - 10:، صص3 ؛ 8 - 7: ، صص23 (د كه هم واقعيت دارد و هم محدوديت داردكن مي
تـوجهي بـه حقيقـت       ناشي از بـي    طلبي ديدگاه شريعت يا مشرب ظاهري     پس انحصار 

 ؛توجهي به حقيقت دروني نهفته در باطن خود شريعت استي ديني ديگر و نيز بي     ها  صورت
انديـشد و    تنها به منفعـت و رسـتگاري شخـصي مـي           مشرب ظاهري زيرا ديدگاه شريعت يا     

  انحـصاري رسـتگاري شخـصي      جـوي و  تواند براي ايـن جـست     پذيرش كثرت صور ديني مي    
  . )15: ، ص23 (آور باشد زيان
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در  طريقـت را نفهمنـد و        اهل شريعت شود كه    موجب مي   شريعت محدوديت معرفتي 

 همچنان كه حـق     د يا حتي آن را ناديده انگارند؛      منحق داشته باشند كه طريقت را نفه      واقع  
 ، طـرد و نفـي    است  خود فراتر رفته   رسد از حد  دارند برخي تجليات طريقت را كه به نظر مي        

  . )11 - 10: ، صص23 (كنند
 بـه  طنيشمولي طريقت يـا مـشرب بـا       گفتن از تعالي و كليت يا جهان      شوان در سخن  

 كـه فراتـر از      سـطحي  ؛ توجـه دارد    به شريعت  سبت ن  طريقت خوبي به تفاوت سطح معرفتي    
 يابندشمارشان اندك است، به آن دست مي        كه 16سطح شريعت است و تنها نخبگان عقلاني      

و عـالَم را     ...دكن  مي نظر   طريقت يا مشرب باطني به حقيقت اشيا       «از نظر او  . )31: ، ص 23(
 عرفان يـا معرفـت بـاطني       .)67: ، ص 16 (»بيند بلكه از منظر خداوند مي     ،نه از منظر بشري   

 است كه وراي دوگانگي مدرك، مدرك يـا تفكيـك           الاهي همانا مشاركت ما در نظرگاه ناظر     
  . )76: ، ص16 (بردارداست و اتحاد عالم و معلوم را در ابژه سوژه،

 اديـان در    همانطور كه به لحاظ مابعـدالطبيعي،     با توجه به مراتب وجود از نظر شوان،         
-ند، بـه لحـاظ معرفـت      ا   يكي هستند و پايين آن مرتبه با هم متفاوت          وجود يخدا يعني قلّه  

ي  كه همان مرتبهاش ه در اوج خود يعني در بالاترين مرتبشناختي، فهم و بصيرت ديني نيز     
 كـه همـان     ند و در مراتـب پـايين      رس ـ شهود عقلاني و طريقت باطني است، به وحـدت مـي          

  . )xii : ص،26 (شودتعدد و متكثّر ميي عقل جزئي و شريعت ظاهري است، ممرتبه
  

  تكثّر و تنوع افراد. 4
بودن حقيقت مستلزم اين نيست كه تنها يك وحي يـا يـك سـنّت                از نظر شوان، يكي   

 اما وحي يا سنّت ناشـي از آن بـه   ؛تنها وجود داشته باشد؛ زيرا حقيقت وراي صور جاي دارد  
گفـتن از گونـاگوني و كثـرت         سخنت همانا   گفتن از صور   ي صوري تعلقّ دارد و سخن     مرتبه
مخاطب وحي انسان اسـت، يـك جنبـه از ايـن            كه    اين با توجه به   حال. )25: ، ص 16 (است

گـردد و ايـن چيـزي اسـت كـه       باز ميافراد به گوناگوني و كثرت    ها  گوناگوني و كثرت وحي   
پرسـتي تمايـل     يـا قـوم    پرسـتي نژاد كه به  آن بي شواندر واقع   . شوان كاملاً به آن توجه دارد     

 بلكه شكل؛اي بي نه توده،شمارددست مي داشته باشد، نوع بشر را نه نوعي موجود رواني يك       
خصوصيات منحصر به    هريك   د كه كن  ميي متعدد و متمايز قلمداد      ها  آن را منقسم به شاخه    
 ي آن نـسبت بـه     هـا     كـه قابليـت     و جـز آن    شـناختي   روان خصوصياتخود را دارد، همچون     

يعنـي از نظـر او       ؛نـد ده  مياز واقعيت شكل    را  بخشند و درك و فهمش      حقيقت را تعين مي   
كه خـودش    طورن و هما  )69: ، ص 13 ( روي زمين صرفاً ظاهري و عرَضي نيست       افرادتفاوت  

يـشان  ها يم كه تفـاوت كن مي وجود نژادهاي گوناگوني را مشاهده      ما بر روي زمين    «گويد،مي
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چنـان  مهيچ نژاد دروغيني در تقابل با نژاد راستينْ وجود نـدارد؛ ه  زيرا   ؛معتبر و موجه است   

ي ترديـد در صـحت و اعتبـار         كس در انديـشه    بينيم و هيچ  ي متعدد را مي   ها  كه وجود زبان  
ي دينـي و تنـوع صـور        هـا   ، گوناگوني اديـان و سـنّت      اواز نظر   . )28: ، ص 16 (» نيست ها   آن

ي بـشري پيونـدي وثيـق دارد و ايـن امـر خاسـتگاه و                هـا    شاخه  با گوناگوني و تنوع    وحياني
 گـسترش آيـين     ،بـراي نمونـه   . دكن ـ  مـي پراكندگي جغرافيايي اديان را نيز توجيه و تبيـين          

يي از آسـيا همچـون سـيبري، تبـت،          هـا    بخش يي از اروپاي شمالي، در    ها   در بخش  17شمَني
سـتان آمريكـا، حـاكي از طبـع معنـوي           پومغولستان، كره، چين و ژاپن و نيز در ميان سـرخ          

 - 59: ، صـص  18 ( مشترك اسـت   ها  معيني است كه در ميان مردمان اين نواحي و سرزمين         
 وحـي قـرار    مخاطـب ي مختلـف انـساني  ها اقوام گوناگون وگروه  كه    اين توجه به  پس با . )62
وت ميـان   آنچـه تفـا   «: توان گفت بندي كردن حقيقت است، مي    ند و وحي نيز صورت    گير  مي

هزاران سال است كه    .  است 18ي بشري ها  د، تفاوت ميان قابليت   كن  ميصور حقيقت را تعيين     
ي كامـل   هـا   يي كـه بـشريت    ها   شاخه ي اساساً متفاوت تقسيم شده است؛     ها  بشريت به شاخه  

ي هـا    وجـود قابليـت    .انـد بيش در خود محصور گـشته     و  ند كه كم    ده  مي بسياري را تشكيل  
 »دكن ـ  مـي حقيقت واحد را ايجاب       انكسارهاي متفاوت  وي چنين متفاوت و چنين اصيل     معن

  . )25: ، ص16(
 ي بشري در نظام كاستها تجلي تفاوت. 1. 4

ي بـشري و  هـا   از اين شاخه   20»معناي نژاد « و   19»كاستمعناي  «ي  شوان در دو مقاله   
 تنها در نظام اجتماعي هندو،      در بيان حقيقت كاست، نه    .  سخن گفته است   ها   ي آن ها  تفاوت

وي ي جوامع بشري هميشه حاضـر اسـت،          امري كه در همه    همچون ،تربلكه در معنايي عام   
 )8 - 7: ، صـص  14 (هـا    كاسـت  ي  دربارهضمن اشاره به برخي انتقادها و سوءتعبيرهاي رايج         

 طبيعـت   ي نهادهاي مقدس ديگر مبتنـي بـر        همانند همه  ها  نظام كاست «د كه   كن  ميتأكيد  
تي اسـت كـه در   اي از آن و بنابراين مبتني بر واقعي     تر مبتني بر جنبه   يا به بيان دقيق   امور و   

از نظـر   ؛ يعنـي    )10: ، ص 14 (»رسـد ي ظهـور مـي     بالضروره به منصه   اوضاع و احوال خاص   
 اجـراي  آن را نـوعي      كـه شوان، نظام كاست مبتني بر برخي خصائص طبيعي نوع بشر است            

 - 1869 ( گانـدي   مهاتمـا  توان شمرد؛ همچنان كـه از نظـر       ر قالب سنّت مي   اين خصائص د  
شوان نژادها را نيـز ناشـي از        . )18: ، ص 14 ( نظام كاست ذاتي طبيعت بشري است      ،)1948
 ايـن   البته. )39: ، ص 14 (داند و نه از امري اتّفاقي در طبيعت       هاي بنيادين بشريت مي   جنبه

 نيـز    برابري آدميـان در پيـشگاه خداونـد        نظام كاست، يعني  ي مقابل   سخن را در باب جنبه    
 را امـري    افرادانسان داراي نفسْي فناناپذير است، مساوات       كه    اينداند و با توجه به       معتبر مي 
 مقـدم بـر   بـري را در برخـي جوامـع سـنّتي خـاص      داند و عنايت به اين عنصر برا      يقيني مي 
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 اصل مـسلّم    جاودانگي نفس «د كه   ده  مي توضيحشمارد و    مي 21ها  ي اختلاف اهليت  ملاحظه
 و بنـابراين     عقل كلّي  الاهي كه ماهيت نسبتاً     طور  همان  درست  است؛ 22طلبي ديني مساوات

 شوان بـا  . )10: ، ص 14 (» اصل مسلّم نظام كاست است     لاني نخبگان عق  الاهيماهيت نسبتاً   
ي اسـلام و مـشابه آن در        لبانـه ط ميان نظام ذومراتب دين هندو و ديـدگاه مـساوات          مقايسه

زيـرا  (فقط اخـتلاف در تأكيـد در كـار اسـت     جا   ايندركه  اينو با بيان    23روحانيان مسيحي 
 فقراي هنـدو    24اي از مساوات كه دين هندو در كاست برتر        ، هم به نمونه   )حقيقت يكي است  

حتـّي در   كـه     ايـن بيان  د و هم با     كن  مياشاره  ،  سازد  مي محققّ 25)ها  سنياسي (يا تاركان دنيا  
 )ص(شود، سادات يا خانـدان پيـامبر       گراترين اديان نيز نوعي سلسله مراتب ديده مي       مساوات

آنگـاه بـا تأكيـد بـر     . نـد ده ميزند كه يك گروه ممتاز ديني را تشكيل را در اسلام مثال مي    
 بـه   ود مفتاح نظام كاست است كه هم انحـصار در اذن ور           26نظرگاه نگاهداشت وراثت  كه    اين

ي د، دغدغـه  كن ـ  مي شأن غالب احكام پاكي و ناپاكي را تبيين          معابد هندو و هم به طور كلّي      
نه گرويدن غيرمعتقدين به آن، بلكه بـر عكـس، حفـظ پـاكي ازلـي عقلانـي و                 را   دين هندو 

  . )11 - 10: ، صص14 (دانداخلاقي و آييني مي
شود  را باعث مي   27ددي از پذيرش   مراتب متع  ي انساني ها   و ذهنيت  ها  گوناگوني نگرش 

 مورد   از حيث معنويت   لااقل را   و اين تنوع يا اختلاف است كه نظام كاست در دين هندو آن            
دين هندو در طبيعت بـشري پـيش از هـر      «ظر شوان   از ن . )97: ، ص 22 (دده  ميتوجه قرار   

ي ذومراتـب  هـا  تهد كـه آدميـان را بـه دس ـ   ده ـ مييي بنيادين را مد نظر قرار      ها  گرايشچيز  
تلـف نگريـستن بـه     مختوان به عنوان انحايي بنيادين را مي  ها  گرايشاين ...ندكن  ميتقسيم  

  مرتبط است باديگر، گرايش بنيادين در يك انسان به تعبير   .  تعريف كرد  يك واقعيت تجربي  
بـه ايـن     بـا عنايـت   . )همـان (» اسـت  احساس يا خودآگاهي او نـسبت بـه آنچـه كـه واقعـي             

  :)14 - 11: ، صص14 (دكن مي را تشريح ها ي بنيادين است كه شوان كاستها  شگراي
ي صـرفاً    يـا رده   29 از نظر ايـن كاسـت، يعنـي سـنخ          :28براهمنَه: كاست اول . 1. 1. 4
  . رود شمار مي و متعال است، واقعي به33زوال  بي آنچه،32 و روحاني31، مشاهدتي30عقلاني

 از خـرد نافـذ      35ي پهلـواني   يعنـي رده   ايـن كاسـت   : 34ريهكشَتْ: كاست دوم . 2. 1. 4
 متوجه اسـت تـا بـه مـشاهدت و تركيـب؛       و تحليل36بيشتر به مجاهدت؛ اما برخوردار است 

 37 عمـل  ،آيدشمار مي    از نظر اين سنخ بشري، آنچه واقعي به       . قدرتش اساساً در منش اوست    
ــت ــرا اسـ ــور    ؛ زيـ ــه امـ ــت كـ ــل اسـ ــق عمـ ــديل  از طريـ ــين و تعـ ــيم  تعيـ   و تنظـ

ور كـه از    ط همـان  بنـابراين . بدون عمل نه فضيلتي هست، نه شرافتي و نه عظمتي         . گردندمي
 يـا ملحـق بـه آن باشـد،          سرمد همه متغير و غيرواقعي است، مگر آنچه         ها  نظر براهمنه چيز  

، به همـين نحـو از نظـر كـشتريه نيـز           38يعني حقيقت، معرفت، مشاهدت، عبادت و طريقت      
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ه         39طعي و فرعي  چيزها همه غيرق    يعنـي    يـا راه و رسـم او؛       40 است، مگـر امـور ثابـت دهرْمـ

 هـا   ي ديگر همـه بـر آن  ها  ارزش، كه به نظر وي  يلت، عظمت و نجابت   مجاهدت، شرافت، فض  
 به سـاحت   اششناختي  رواناين نظرگاه بدون هيچ دگرگوني اساسي در كيفيت         . متّكي است 

  . ديني منتقل تواند شد
 انـساني اسـت كـه    .ور كاست سوداگر، برزگر و پيـشه   :41ويشيه:  سوم كاست. 3. 1. 4
 ،از نظـر او   . ي مـادي مربـوط اسـت      ها   به ارزش  طبيعت ذاتي و باطني او    بر    بنا يشها  فعاليت

 هـا   در حيات غريـزي وي، ديگـر ارزش  .روندثروت، امنيت، رفاه و سلامت واقعي به شمار مي       
ايـن ديـدگاه وقتـي بـه سـاحت ديـن            .  معتقد نيست  ها   ه آن ثانوي است و او از صميم قلب ب       

  . شودمنتقل گردد، منحصراً به نظرگاه معطوف به كسب ثواب براي تأمين آخرت مبدل مي
ي روحـي   توان بـه منزلـه     سه كاست نخست را مي     :42شودره: كاست چهارم . 4. 1. 4

مند از آگـاهي بـشري      بدني بهره  توان به مثابه  مند از بدن دانست و كاست چهارم را مي        بهره
از . منـد اسـت  خصوص از صلاحيت انجام كارهاي يدي ساده و كمي بهـره       شودره به . دانست

رود و تنهـا خـوردن و       شمار مـي   نظر اين سنخ بشري، تنها امور جسماني است كه واقعي به          
  . توان ناميدست كه سعادت ميها  آن 43شناختي روانآشاميدن و ملازمات 

 يا بـه    ها  ، بلكه در باب كاست    44او نه در باب طبقات اجتماعي     كه    اين  با تأكيد بر   شوان
فاقـد   ، انـسان  )12: ، ص 14 (46گويـد سـخن مـي    45ي طبيعي ها  تر در باب كاست   بيان دقيق 

 و در واقع يك گرايش بنيـادين بـشري بـه شـمار              48 را نيز يك رده يا سنخ طبيعي       47كاست
فـرد  . طبقات نظام اجتماعي هندوان، آنطور كه تحققّ يافته اسـت         آورد و نه صرفاً يكي از       مي

 كـه   شود  ميي آدمياني واقع      مقابل همه   خويش 50ي به سبب منش آشفته    49خارج از كاست  
 51شـناختي   روانساختن آن نـوع مقـدورات        اين سنخ به محققّ   . از منش منسجم برخوردارند   

ين  او براي تخطّي از قانون نيز از هم        ي و آمادگ  يابد كه براي ديگران ممنوع است     گرايش مي 
ي جامعه واقـع اسـت و بـه كارهـايي           ي انساني معمولاً در حاشيه    اين رده . شودامر ناشي مي  

چـي دودكـش      مثلاً بـه صـورت نظافـت        ديگران حاضر به انجام آن نيستند؛      زندكهدست مي 
 كه او يا به كارهـاي       توان گفت در يك كلام مي   . شودبخاري، بندباز، دلقك يا جلّاد ظاهر مي      

: صص ـ، 14 (انگـارد گرايد و يا به آساني قوانين رايج را ناديده مـي   عجيب و غريب و شوم مي     
14 - 16( .  

  كاست طلبي و فقدانمساوات. 2. 4
              ت يـافتن ايـن    شوان فقدان كاست را ناشي از غياب واقعي تمايز ميان افراد و نيز فعليـ

بـراي نمونـه    . ر آن بر اساس سنّت كاست وجود نـدارد        كه د داند  عدم تمايز در نظرگاهي مي    
 هـر فـرد     .اي موروثي يا شغلي آن موجـود نيـست        در اسلام كه هيچ كاست روحاني به معن       «
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رود و  شـمار نمـي    كس كـاملاً غيرروحـاني بـه       يك روحاني است و به همين جهت هيچ        خود

در «كـه     ايـن  با بيـان     شوان. )18: ، ص 14 (»توان او را به عنوان عامي قلمداد كرد       حتّي نمي 
د كه از ديدگاه حكمـت      كن  مي نوعي يكساني ذهني را تحميل       ها  فقدان كاست  ...اديان سامي 

: ، ص14 (» كمتر نيستت حاصل از نظام كاستآورد كه از مضراّ مضرّاتي را به بار مي     محض
مايزهـاي  اسلام نه فقط ت   «: گويد چنين مي  52ي مثبت مساوات اسلامي   ها   در باب جنبه   ،)24

شـايد  . نظام كاست را از ميان برداشت، بلكه همچنين تضادهاي نژادي را نيز ملغـي سـاخت               
بشر در اصل فاقـد  ... هيچ تمدن ديگري به قدر تمدن اسلامي نژادها را به هم نياميخته باشد   

صدد است بـر طبـق اوضـاع و احـوال       اين همان چيزي است كه اسلام در.كاست و نژاد بود   
ضمن اشاره بـه تعـاليم قـرآن و روايـات           او  . )25: ، ص 14 (»علي آن را تجديد كند    ي ف هزاره

 همانا  ،كوشدآنچه اسلام به تجديد آن مي     «د كه   ده  مي توضيح   اسلامي در باب برابري انسان    
 يعني صورت نخست سنّت سامي و بنابراين تصويري از سنّت ازلي بـه      است؛) ع(دين ابراهيم 

-ي مـساوات   در باب جنبه   شوان. )25: ، ص 14 (»ت عصر زرين  معني مطلق كلمه، يعني سنّ    
ين مسلّم   ا او، نظر   از. )25: ، ص 14 (ي مسيحيت و آيين بودايي نيز سخن گفته است        طلبانه

، ايـن اضـافه بـر      .خطاب به طبقات بالاي انساني نيست      منحصراً   است كه اسلام و مسيحيت    
 از افـراد     را جـدا   53افراد مـادي   مجاهدت يا  از اهل عمل و      اسلام اهل نظر و مشاهدت را جدا      

ي هـا  كـشَتريه  انجامد كه اسلام عمـلاً اين مطلب به اين قول مي    . دگير  مي در نظر ن   54نفساني
 دكن ـ مـي  هـا  ي مادي را جايگزين شودره    ها   و ويشيه  سازد  مي ها  اهل نظر را جايگزين براهمنَه    

  . )98 - 97: ، صص22(
    خـود را دارد كـه آن را از              ها   ويژگي از نظر شوان، هر كاست ي معنوي و عقلاني خاص

كاست داني نه تنها طرز تفكّر كاست عـالي را فاقـد            « و لذا    سازد  ميي ديگر متمايز    ها  كاست
- مي شناختي  روانبه لحاظ   «. )18: ، ص 14 (»ن را دقيقاً تصور نتواند كرد     است، بلكه حتّي آ   

ت؛ آدميان بر حسب واقعيتـي كـه بـر آن تمركـز             توان گفت كه كاست طبيعي يك عالَم اس       
؛ زيـرا   ند و داني را فهم عـالي حقيقتـاً نـاممكن اسـت            كن  ميدارند، در عوالم متفاوت زندگي      

  . )33: ، ص14 (»يابددرمي يابد، همان چيزي است كهدرمي كسي كه حقيقتاً چيزي را
 56و كاسـت نـوعي معنـي       55 زيرا نژاد نوعي صورت    ؛داند كاست را مقدم بر نژاد مي      نيز

ص نـژادي اقـوام     با بيـان برخـي خـصاي      او  . )37: ، ص 14 (است و معني بر صورت تقدم دارد      
 تنوع شـديد اديـان در ميـان اقـوام سفيدپوسـت را              گون و اختلاف و اشتراك ميان آنان      گونا

 57ديـك اي و نورد كه نژادهاي مديترانهده  ميداند و توضيح     مي ها   انعكاسي از تنوع اذهان آن    
گـاه از تـصادم بـا يكـديگر بـاز            و مسيحي در سراسر تاريخ هيچ      58ي غيرمسيحي ها  و ذهنيت 
ا             گاه قادر نبوده  هيچ؛ زيرا   اندنايستاده اند بشريتي با انسجام و همگوني كافي پديـد آورنـد؛ امـ
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نـژاد  ي اديان كنفوسيوس و تائو و شينتو برخلاف اديان بزرگ            يعن 59اديان متعلقّ به نژاد زرد    

 ي اساسـاً مختلـف و غيـر   ها  باعث پيدايش تمدنيعني مسيحيت و اسلام و دين هندو      سفيد
ي نژاد زرد بسيار كمتر از      ها  د كه اختلاف ميان تمدن    كن  ميشوان تأكيد   . اندجمع نشده  قابل

  . )42 - 40: ، صص14 (است فيدي غرب و شرق در عالَم نژاد سها اختلاف ميان تمدن
ي قومي دين ها گويد، ويژگي سخن مي60ي تبديل دينها كه در باب انگيزهجا  آنالبته 

 بـه سـبب     درست است كه يـك ديـن      «: ي دين نيز توجه دارد    به وجه عموم  ؛ اما   پذيردميرا  
 مـورد   هـا   ي قومي و محلّي را بيش از ديگر گـروه         ها  اي از گروه   پاره  خود شناختي  رواناسلوب

طـور برابـر بـا        روي خطـاب آن بـه      به طريقي خاص لااقل در اصول     د؛ اما   ده  ميخطاب قرار   
ه        بـه همـه    وعـظ و تعلـيم    كه     آن ي آدميان است و اين است وجه      همه ي اقـوام و ملـلْ موجـ
  . )183: ، ص19 (»تواند بود مي

ي خـاص  هـا   و اهليتها ي بشري و صلاحيتها بنابراين با توجه به تعدد و تنوع قابليت 
بـه تعبيـر ديگـر،      . توان به وجهي از تعدد و تكثّر اديان نيز دست يافت          ، مي افرادز  هر دسته ا  

ت               ها  وحي  و  هـا   ي متعدد كه در واقع صور گوناگون حقيقت واحد هستند، متناسـب بـا قابليـ
 حكـيم و اهـل مـشاهده و حـضور           هـا   ي انـسان  اگر همه «ند و   ا ه  ي آدميان نازل شد   ها  اهليت

  . )129: ، ص18 (»بودوحي تنها كافي ميمعنوي بودند، يك 
  

  ي بشريحاشيه. 5
اضافه بر   نزول آن در ساحت انساني است كه         ز وجوه تعدد و تكثّر حقيقت واحد      يكي ا 

 و سـازگاري    هر ديني ضرورتاً يك سازگاري است     «.  مستلزم نوعي محدوديت نيز هست     تنوع
 نزول حقيقـت     به نتايج گريزناپذير   شوان با عنايت  . )97: ، ص 23 (»مستلزم محدوديت است  

 : اسـت  را مطرح سـاخته    انساني ييا ناحيه  61بشري ي مفهوم حاشيه   در فضاي انساني   الاهي
، نـشان   الاهـي  اند و نه   به اين عنوان كه احكامي انساني      62ربانيون مسيح با رد برخي احكام    «

آيـين و    در عـين درسـت     اي وجـود دارد كـه      ناحيه ،بر معيار سنجش خداوند    د كه بنا  ده  مي
 ـالاهياين بدان معناست كه تأثير و نفوذ       . به يك معنا انساني است      بودن سنّتي اب  تنها در ب

بـاقي   بـشري  ي تام و تمام است و همـواره يـك حاشـيه           متون مقدس و نتايج اساسي وحي     
د كه  هد  ميشود و اجازه    طور غيرمستقيم اعمال مي     فقط به  الاهيگذارد كه در آن، نفوذ       مي

 ي مربـوط بـه شـريعت      هـا   بسياري از نظرپردازي  . عوامل قومي و فرهنگي حرف اول را بزنند       
سـو همگـون و    يـك   ازآيينـي  درسـت . ي بـشري هـستند  متعلقّ به ايـن ناحيـه يـا حاشـيه       

  . )36: ، ص17 (»پذيردناپذير است و از سوي ديگر مراتبي از اطلاق و نسبيت را مي تقسيم
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د كن  مي بر رعايت بعد انساني در الهامات تأكيد         دن ميان وحي و الهام    شوان با تمايزنها  

القـدس جـايگزين    القدس به اين معنا نيست كه روح      گرفتن از روح  د كه الهام  ده  ميو توضيح   
گرفتن فقـط   الهام. رهانداش مي ي طبيعي ها  ي محدوديت شود و آن را از همه     عقل بشري مي  

ي هـا   و متناسـب بـا ظرفيـت   الاهـي ان را مطابق با مشيت القدس انسبدين معناست كه روح  
رو چنين طول و تفصيلي در الهيات و چنـين تنـوعي در             ايناز. دكن  مي هدايت   قابليت بشري 

 را  آيـين   راسـت  انشعابات درونـي در اديـان ذاتـاً          وي. )37: ، ص 17 (ي وجود دارد  آيين  راست
 پذيرد و با تفكيـك  ميها  كه خدا براي سنّت  داندي بشري مي  ي حاشيه ها  ترين نمونه متعارف

 با نارسايي تفكّر جمعي انـسان در        ها   آن ضمن بيان ارتباط     اين انشعابات از بدعت و كژآييني     
 گونـاگون امـور انفـسي و آفـاقي، توضـيح      ي متفاوت و انحاي ها  ادراك نوسانات ميان ديدگاه   

د آن چيزي باشد كه هست، به ده ميه  كه به انسان اجازالاهيد كه عنايت يا بردباري ده مي
، 17 (ي بشري نيـست   ي خطرناك ناشي از جنبه    ها  معناي موافقت كامل خدا با عيب و نقص       

ي بشري و   ي ناشي از بعد انساني يا حاشيه      ها  شوان با عنايت به محدوديت    . )38 - 37: صص
، هـا   ي آشـفتگي  كوشـد تـا برخ ـ     مـي  الاهـي ي مابعـدالطبيعي نـسبيت      با استفاده از انديـشه    

هيـاتي اسـلام و     ويـژه انتقـادات الا    هياتي، به هاي الا ي نظام هابست ، معضلات و بن   ها  نارسايي
  . )45 - 38: ، صص17 (مسيحيت به يكديگر را توضيح دهد

ي آنچه به خود راه     واسطهي آنچه دربردارد، بلكه به    واسطهيك دين نه به    «وياز نظر    
ترين محتويات دين آسـيب     تواند به عميق   اين طرد و نفي نمي     .ابديد، محدوديت مي  ده  مين

اي كه ما آن     مرتبه د؛گير  ميي مياني   چه بيشتر از مرتبه   ؛ اما مطمئناً انتقام خود را هر      برساند
ي اخلاقي  هاهياتي و شور و شوق    هاي الا ي نظرپردازي خوانيم و عرصه  بشري مي  يرا حاشيه 

 كه تناقض   سازد  ميي محض و طريقت باطني ما را وادار ن        دالطبيعهمابع يقيناً. و عرفاني است  
ايـن اسـت كـه     ،داردي آنچه حكمت ما را به انجام آن مجاز مي همه.آشكار را تناقض ندانيم  

 بـه ايـن     . را مخفي سـازند    هماني باطني توانند سازگاري يا اين   بپذيريم تناقضات ظاهري مي   
   ي كـلّ   دربردارنـده ي و از اين رهگذري حقيقتدربردارندهمعنا كه هركدام از نظرات متناقض

ي  هرگز به بهانـه    اودر واقع   . )46: ، ص 17 (»حقيقت و راهي براي دستيابي به اين كلّ است        
حقيقت اساسي يكـي اسـت، تناقـضات يـا اختلافـات آشـكار ميـان اديـان را ناديـده           كه    اين

به و ساحت ظاهري نـوعي خطـا و ضـعف            بلكه از نظر او اين اختلافات كه در مرت         د؛گير  مين
، 17(سـازد  مـي هاي ديني را مخـدوش ن آيد، معنويت ذاتي و اساسي سنّت    شمار مي  جدي به 

  ).46: ص
 محدود به سطح آموزه يا گفتـار نيـست و بـا    ي بشري با بيان اين نكته كه حاشيه   وي

 با مراقبت   ها را ن افراط كوشد تا برخي از اي    هاي زباني و عملي در اديان، مي       اشاره به تندروي  
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ت           دائم  دار در سرشـت انـسان     خـواهي ريـشه    براي حفظ خلوص اصلي سنّت و نيز بـا تماميـ

 آشكارا همراه با اين آگاهي است كـه جوامـع           از نظر او مراقبت از خلوص سنّت      . توضيح دهد 
سـنّتي  ها تعاليم ديني و      نيازمند ضوابطي دقيق، صريح و تقريباً افراطي هستند كه بدون آن          

  . )49 - 47 :صص ،17 (تدريج از ميان خواهد رفت تضعيف خواهد شد و به
  شناختيهاي سنخي بشري و تفاوتحاشيه. 1. 5

ها يا اختلافاتي را كه به لحاظ معنـوي و سـنّتي مـشروع يـا جـايز            شوان برخي تفاوت  
بـات  دانـد كـه سـه سـنخ اصـلي انـساني همـراه بـا تركي                نهايت به اين خاطر مـي     در  است،  

او بـا   . 65 و سـنخ عقلانـي     64، سنخ احـساساتي   63عاطفي  يعني سنخ  ان وجود دارند؛  گوناگونش
 يافتن از مايـاي ها با سه راه اساسي تعالي هاي اين سه سنخ انساني و تناظر آن     تشريح ويژگي 

د كه اين سه سنخ كن مي تأكيد    مخافت، طريق محبت و طريق معرفت      ، يعني طريق  66دنيوي
فرهنگي و عوامل    كه با دخالت عوامل قومي    آورند  اً تركيبات گوناگوني پديد مي    انساني ضرورت 
 پيچيدگي  ،مورد توجه شوان است   جا     اين با اين حال، آنچه در    . شوندمي تر نيز ديگر، پيچيده 

وع مواهب معنـوي و بـالاتر از         تن ،در واقع از نظر او    .  است افراد بلكه تفاوت ميان     ؛بشر نيست 
تكّه شدن انسان آغازين است كه مستلزم بازي اختفا و انكشافي اسـت كـه      كّه تجزيه و ت   همه

  . )51 - 49 :صص ،17 (دده ميتفكّر سنّتي را شكل 
  ي بشري و ساحت الهيحاشيه. 2. 5

 كه كاملاً فراتـر از  سازد ميبشري را به معنايي والاتر نيز مطرح   يشوان مفهوم حاشيه  
وجه  هيچ  كه بهسازد ميما را به ساحتي كاملاً نو وارد  و دنيوي است و   شناختي  روانساحت  

 ي بـشري   از معناي والاتر حاشيه    اومنظور  . خَلط كرد  هاي انديشه نبايد آن را با فراز و نشيب      
بيني   پيش الاهيختلافات انساني در حكمت     كه ا جا     آن  تا ؛ است الاهيي  كاربرد آن در مرتبه   

 ؛ ديگر اختلافات ناشي از ضـعف بـشري نيـست          ، است  آنچه از اين منظر محلّ بحث      .اندشده
پس اخـتلاف مبنـايي و اصـولي در كـار           .  است الاهيهاي برخاسته از رحمت     بلكه سازگاري 

ع و      ي بعد وجود دارد، همچون تفاوت      بلكه تفاوتي آشكار در ناحيه     ؛نيست هايي كه ميان مربـ
 در نـي و اظهـارات ناسـازگار      لـذا در بـاب اختلافـات دي       . مكعب يا ميان سفيدي و نور هست      

هاي سـنّتي گونـاگون ضـرورتاً بيـانگر مواضـع و بنـابراين وجـوه         اديان، بايد بدانيم كه آموزه 
 اگرچه كليدي كاملاً كافي براي حقيقت تـام         ي بيان يك نحوه ؛ زيرا   متفاوت حقيقت واحدند  

اي را چنـان    ن منظره تواتواند جامع باشد؛ همانطور كه نمي     وجه نمي  هيچ به ،سازد  ميفراهم  
تواند آن منظره   كس نمي  هيچ؛ زيرا   درست توصيف كرد كه تمام توصيفات ديگر را طرد كند         

تواند مانع وجود و درسـتي      ي وجوهش ببيند و هيچ نظر واحدي نمي       را در يك زمان از همه     
از «. )55 - 54   و  51 – 49 :صـص ،  17 (انـد نظرات ديگري شود كه به همان اندازه ممكـن        
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 صـدق   هاست، دقيقـاً بـه ايـن خـاطر         ظر انسان، آن حقايق تاريخي كه دينش مبتني بر آن         ن

ت هـستند    ند كهكن ميانحصاري آن دين را اثبات        از نظـر خـدا،   . حقيقـت و بنـابراين واقعيـ
 و  روند  كار مي  همين حقايق صرفاً ارزش رمزهايي را دارند كه به عنوان دلايلي براي اثبات به             

طور كه يك اسـتدلال      همان  درست جاي خود را به حقايق ديگري بدهند؛      نند  توابنابراين مي 
 .بدهـد  جاي خود را به استدلال يا رمز ديگري          )البته با شرايط موجهي   (تواند   يا يك رمز مي   

سـو آسـماني و از سـوي ديگـر            كـه از يـك     اي اساسي همواره حقيقت واحـدي اسـت       محتو
هـيچ ديـدگاهي تنهـا      ؛ زيـرا    يابندي به آن دست مي    هاي گوناگون از راه ؛ اما   بخش است  نجات

 در  ات موجود در متون مقـدس و همچنـين        اين است آنچه كه اختلاف    . ديدگاه ممكن نيست  
  . )55: ، ص17 (»دده ميهاي موجود در مكاشفات قديسان نشان حد كمتري، تفاوت

 بـا يـك ظـرف انـساني     الاهيسازگاري ذات  از نظر شوان، هر وحي در واقع انطباق و      
 وگرنه تماس ميان انـسان و       اي از سرشت اين ظرف را دربردارد      خاص است و در نتيجه شمه     

 هماهنگ بـا   موقعيت معنوي است كه در آن،الاهيوحي نوعي تدبير   . بودخدا غيرممكن مي  
 هايي است؛ يعنـي نفـي امـوري در         ها و در نتيجه نفي     مستلزم محدوديت  هاي انساني قابليت
. )61 - 59: ، صـص  17 (ي صوري و ظاهري كه هرگز ناظر به حقيقت اساسي نيـست           مرتبه

بالذات داراي نوعي محدوديت و بنابراين مانعيت است؛ اگر          هر صورتي با هر ارزش و اعتبار      «
هاي خاص و عقايدشان جداً گزيري نيـست، ايـن نيـز    نيك واضح است كه از اديان با ديدگاه 

 ي آسـماني بـه    كلمـه .  لحاظ صوري مطلقاً كامل نيست     ها به  يك از آن  حقيقت دارد كه هيچ   
يابـد، از حيـث صـورت بـه عـالمَي بـشري مبـدل               به ساحت بشري تنـزّل مـي      كه     آن محض

هـا مجـال     كـه بـه آن  شان اسـت  گرايي نارسايي ظاهري و عرَضي اديان تاوان واقع    ...دگرد مي
  . )182 - 181: ، صص19 (»بوم بشري غرس كنند خود را در بر و طور ماندگار د تا بهده مي

  
  اهل ظاهر و اهل باطنتمايز . 6

ي وحـدت متعـالي   كليد اصلي فهـم نظريـه  در واقع   دين كه    تمايز ميان ظاهر و باطن    
 است كه اهل ظاهر و اهل       شناختي  انسانآيد، مستلزم پذيرش اين واقعيت      شمار مي  اديان به 

هاي مؤمنـان و متـدينان كـه در         به تعبير ديگر، توده   . دباطن دو سنخ انساني متفاوت هستن     
برند، با عارفان كه در سطح طريقت يا ديـن بـاطني             سر مي  سطح شريعت يا دين ظاهري به     

البتـه ايـن مراتـب    . انـد  ي متفـاوت واقـع     بلكـه در دو مرتبـه      ؛تراز نيستند برند، هم سر مي به  
شناختي كاملاً ارتباط دارد  هستيمراتب يتنهادر شناختي و  با مراتب معرفت   شناختي  انسان

 چيـزي   شـناختي شـناختي و هـستي    ، معرفت شناختي  انسانو اين اختلاف در سلسله مراتب       
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     د  نگرش رايج در      برخلاف ن سنّتي است كه نگرش رايج در تمدآن را پذيرفتـه     دنياي متجـد 

  . )xvi: ، ص26 (بود
 تمايز ميان انسان دنيوي  پيش از هر چيزتمايز اساسي ميان افرادكه    اينشوان با بيان    

 را براي تعقّل شهودي و      افرادي  و انسان معنوي است و با يادآوري اين نكته كه خداوند همه           
گرو نوعي اهليت عقلاني و      معنوي برنگزيده است، كمال قابليت معنوي مناسب عرفان را در         

ت    69 تحليـل  ،68كاوي، ژرف 67اهليت عقلاني يعني استعداد تمييز    . داندنيز اخلاقي مي    و اهليـ
محدوديت عقلاني و بيش از     . ن كه مستلزم فضايل اساسي است     اخلاقي يعني گرايش به باط    

سـت و نيـز     ها ي فردگرايي و پيوستگي به جهان صورت      آن، نوعي ميل به ندانستن كه نتيجه      
 72ه طريقت عرفاني   ب  را راه بيشتر اذهان   71 و فعاليت پراكنده   70بودنگرايش شديد به ظاهري   

ي وجـود  اساساً حد و مـرز مـشترك  « نظر شوان از. )174 - 173: ، صص 19 (دكن  ميمسدود  
اي كـه بـا     اي كه مجذوب انوار ذات لايتناهي است و انسان ظـاهري          باطني ندارد ميان انسان  

 را نيـز در سـطحي متناسـب بـا           اش  هد و انديش  كن  ميپنداشته زندگي    مفاهيم و عادات پيش   
  . )125: ، ص17 (»اندازدكار مي ي بسيار پايين عقلش بهمرتبه

  تفاوت نگرش اهل ظاهر و اهل باطن. 1. 6
تـوان  شناختي ميان اهل ظاهر و اهل باطن است كـه مـي     با عنايت به اين تفاوت سنخ     

اهـل بـاطن بـه ايمـان اهـل ظـاهر احتـرام              . رهيافت و نگرش ايشان را به يكـديگر دريافـت         
البتـه اهـل بـاطن در ايـن         . داننـد  مي الاهيتجلّي وحي    ايمان را محصول  چراكه   گذارند؛ مي

ند كه وحي و شريعت خود را يگانه تجلّي         كن  ميي اهل ظاهر مشاركت ن    اعتقاد انحصارطلبانه 
 زيابي اهل ظاهر نسبت بـه اهـل بـاطن         اين در حالي است كه ار     . آورندشمار   وحياني خدا به  

، بـراي اهـل   اند حقيقتي را كه اهل باطن به آن دست يافته   ا  ؛ زير نامهربانانه و ناهمدلانه است   
كه بخشي از موضع اهل باطن يا اهل طريقت از نظر اهل ظاهر             جا     آن از. ظاهر نامفهوم است  

 ،انـد توانند هم به حقيقتي كـه خـود دريافتـه          اهل ظاهر نمي   ماند،يا اهل شريعت پنهان مي    
به تعبير ديگر، چون اهل طريقت وحي . امي بدارندوفادار بمانند و هم موضع اهل باطن را گر   

شمار  ي خاصي از وحي را مطلق به      دانند، هيچ نمونه  تراز مي هاي متعدد و هم   را داراي نمونه  
رو در  ايـن  از .شـود  متبلور و تثبيت مـي      در يك وحي خاص    ايمان اهل شريعت  ؛ اما   آورندنمي

در پرتو چنين وضعيتي اسـت      . گردد مايان مي ن، طريقت براندازنده و ضد شريعت       نظر ايشان 
 دار حتـّي بـر     و به عرفـا و متـصوفه     مهري عالمان شريعت مسيحي و اسلامي       بيكه ترديد و    

ي اهل ا همراه با احترام و مدارنگرش. )xv - xvi :، صص26 (توان فهميدشدن حلّاج را مي
آميز اهـل  اه خصمانه و خشونتگ باطن به اهل ظاهر و برخلاف آن، نگرش توأم با ترديد و گه          

 ايـن چنـين بيـان       اتبـاتش بـا اهـل ظـاهر        بارها در مك   73كوماراسوامي را   ظاهر به اهل باطن   
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اين حال،  با  . )80: ، ص 13 (»حتّي اگر شما طرف ما نباشيد، ما طرف شما هستيم         «: دكن  مي

ند و كن ميي ظاهري را درك آيين راستهاي   از شريعت و ارزش   اهل باطن حراست اهل ظاهر    
گـاهي اهـل ظـاهر در محافظـت از قلمـرو ظـاهري ديـن و دفـاع از                    ؛ امـا    دارنـد محترم مي 

نهايتاً به زيان خود سنّت ديني تمـام        در  ند كه   كن  مي چنان از حدود خود تجاوز       يآيين  راست
-واسطه بهواقع درنظرگاه شريعت يا مشرب ظاهري    «، تعبير شوان  به). 80: ، ص 13( شودمي

ون  آنگاه كه ديگر از حضور طريقت يا مـشرب بـاطني در            .وم به زوال است   ي نفي خود محك   
 بـه  لـذا آن ديـن  .  هم تشعشع بيروني و هم حجاب آن است، حيات نگيـرد  خود كه شريعت،  

د و در قالـب يـك       كن ـ  مـي هـاي مابعـدالطبيعي و رازآموزانـه را انكـار           اي كـه واقعيـت    اندازه
 عواقـب ضـعف و      .آوردمـي  بـار اعتقـادي بـه     ر بي شود، ناگزي  متبلور مي  انديشي ظاهرگرا  جزم

از بيرون به صورت    شود،   مستولي مي  شانشدن از بعد دروني    هنگام تهي  دنقصاني كه بر عقاي   
  . )9: ، ص23 (»گرددآميز و ملحدانه به خود آن عقايد باز ميبدعت نفي و انكارهاي

بـراي فهـم كتـاب      دي   كلي ـ همچون ت با تأكيد بر تمايز ظاهر و باطن       هيوستون اسمي 
 با بيـان برخـي از ايـن     نتايج و لوازم چنين تمايزي را پردامنه دانسته و      وحدت متعالي اديان  

از «: رده اسـت  اين كتـاب آو   بر اش  هاوصافي از اهل ظاهر و اهل باطن را در پايان مقدم           نتايج
 و محتوا  صورتدر واقع   . يز از هم نيستند   ر، صورت و محتوا قابل تشخيص و تم       نظر اهل ظاه  

اند و يكي را بدون ديگري       تركيب و گداخته شده    اي همگون براي اهل ظاهر در عيار و آميزه      
 يعنـي از نظـر ايـشان        داننـد؛  مي 74ها را نسبتاً عبورناپذير   اهل ظاهر صورت  . توان داشت نمي
 نـد؛ ده مي اهل باطن نسبت به صور بيشتر مسامحه نشان  ؛ اما   ها گذر كرد  توان از صورت  نمي

ن در بهترين حالت كليدهايي محـدود بـراي گـشودن           بودنشاصور را به خاطر محدود    چراكه  
وار خـدا    حالت انسان  ،براي اهل ظاهر   ...دانند يا درهاي كوچكي گشوده به سوي راز مي        قفل

تـر و   ي حالتي اسـت كـه عـالي        اين حالت تحت سيطره    ، براي اهل باطن   .يگانه حالت اوست  
  كـه  78 آيـين ودانتـه، تـائو      77، نيرگونَه برهمن  76الوهيت ،75همان مطلق : حالت است نهايتاً بي 

 ، براي اهل باطن   .، جهان از هر حيث واقعي است      براي اهل ظاهر  . توان از آن سخن گفت    نمي
 خـدا در    ،بـراي اهـل ظـاهر      ...جهان از نظرگاه انساني تنها واقعيتي محـدود و مـشروط دارد           

 معلوم اسـت؛ هرچنـد      ي نخست  خدا در وهله   ، باطن  براي اهل  . محبوب است  ي نخست وهله
شوند و اهل باطن بـه دوسـت         مي ل، نائ دارندسرانجام اهل ظاهر به شناخت آنچه دوست مي       

  . )xxv - xxvi :، صص26 (»شناسندداشتن آنچه مي
انسان يعني اهل بـاطن و      بنابراين بحث وحدت و تعدد اديان با بحث در باب دو سنخ             

انـد ريـشه در امـر       هستند كـه دريافتـه    اقليتي   اهل باطن . اطي تنگاتنگ دارد   ارتب اهل ظاهر 
 وحدت  طور مستقيم  به پذيري ناشي از تعقّل شهودي     اين گروه يا در پرتو تحققّ     . مطلق دارند 
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اند، صـحت ايـن     اي نداشته واسطه اگر هم چنين دريافت بي     اند يا دروني اديان را تجربه كرده    

ي نـد، ايـن شـيوه     ده  مي ظاهر كه اكثريت بشر را تشكيل        ؛ اما در نظر اهل    اندادعا را پذيرفته  
وحـدت  در واقـع    . حاصـل اسـت   كـم بـي    اگر نابخردانه نباشد، دست    گفتن در باب دين   سخن

 در بـابش  ،داننـد  نه به اين خاطر كه كساني كه آن را مـي است؛ نهفته دروني و باطني اديان  
 چنـان عميـق در سرشـت        ايـن حقيقـت مكتـوم     كـه    بلكه به اين خـاطر       گويند؛چيزي نمي 

ت را متقاعـد     توانند آن را طوري بيـان       شان نهان شده است كه نمي      انساني كننـد كـه اكثريـ
  . )xiv - xv :، صص26 (سازد

  

  بررسي. 7
؛ رسـد  نگرشي منسجم و سازگار به نظر مـي         مابعدالطبيعي شوان در باب اديان     نگرش

ي دقيق و تأمل در آثار او، به        آيد و مستلزم مطالعه    نمي  آسان به دست   اما فهم اين سازگاري   
. اس.  اسـت؛ كتـابي كـه از نظـر تـي     وحدت متعالي اديانويژه كتاب بسيار سخت و ديرياب       

: ، ص12 (ي تطبيقي اديان شـرقي و غربـي اسـت   گيرترين اثر در باب مطالعه، چشم 79اليوت
 اعتراف كـرده و     اجهه با اين كتاب   تين مو اش در نخس  و هيوستون اسميت به سرگرداني    ) 55

خوانده كنار گذاشته، سلسله حوادثي عجيـب او       گفته است كه پس از ده سال كه آن را نيمه          
از نظـر اسـميت   . )xi - x :، صـص 26 (مطرح در اين كتاب وارد ساخته اسـت ي را به نظريه

 در  اش  ه نظري ـ  بـه مـضمون اصـلي      وت و با قريحه و استعدادي متمايز      اي متفا شوان از زاويه  «
شود و تا زماني كه اين زاويه فهـم نـشود، ديـدگاه شـوان               باب نسبت ميان اديان نزديك مي     

 وي. سـادگي ميـسر نيـست     بـه او البته فهم منظـر   .)ix : ص ،26 (»رسدناسازوار به نظر مي   
نوشت كه آمادگي و توانايي عقلي و معنوي خاصي داشته باشند و مخاطبين  براي كساني مي  

كـرد كـه اولاً از بيـنش و نگـرش مابعـدالطبيعي لازم بـراي درك                 ا كساني فرض مـي    خود ر 
هاي اديان گونـاگون را     مند باشند و ثانياً به قدر كافي مباني، اصول و آموزه          هايش بهره  نوشته

  .بشناسند
  انتقادات ريچارد بوش. 1. 7

 مطـرح سـاخته    ي وحدت متعالي اديان    در مخالفت با نظريه     انتقاداتي را  ريچارد بوش 
بودن تفكيك ظاهر و باطن      هيوستون اسميت با تأكيد بر اساسي      كه) 719 - 715: ، صص 8(

 به او   ايز اساسي ي شوان و بيان نتايج و لوازم اين تم        و تمايز اهل ظاهر و اهل باطن در نظريه        
  . )724 - 721: ، صص25 (پاسخ داده است

 فراتـر از مـا و       ي كامل يگانـه   حقيقت مطلق و خدا   نخستين انتقاد بوش اين است كه       
 بسيار رايج اسـت     هاي ديني بزرگ  اعتقادي كه در سنّت   ؛ اما   كوشش ما براي شناختن اوست    
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نسبت به عالمَي كه ما در آن        را   اي فلسفي نيز دارد، اين خداوند يا حقيقت متعالي        و پشتوانه 

دانـد  از آن مـي   تـر   يم، حتي نسبت به قلمرو و ساحت اهل ظاهر، بسيار نزديك          كن  ميزندگي  
كـه حتـي رازآميزتـرين مفـاهيم        د  كن  مي تأكيد   ي شواهدي بوش با ارائه  . پذيردكه شوان مي  

  . )716:  ، ص8 (در باطني نيستند كه ادعا شده است آنقفلسفي
 چنـين  ه بـه تمـايز اهـل ظـاهر از اهـل بـاطن           با توج ـ  اسميت در پاسخ به اين مسأله     

 كه بيگانـه و دور   سازد  مي نامتناهي را چنان مخفي      80براي اهل ظاهر، ابرندانستن   «: گويد مي
 نامتناهي. طور نيست  رسد؛ اما براي اهل باطن اين      ي عادي ما به نظر مي     و گسسته از تجربه   

 » خـارج از آن قـرار گيـرد         اگر هر چيزي از جمله جهان مـا        ،تواند نامتناهي باشد  منطقاً نمي 
: دكن ـ  مـي شوان استناد   ي    نوشتهاي از   هفقر  در تأييد سخن خود به     اسميت. )722: ، ص 25(
اوج آن .  اسـت 82 همـان خـود    ؛ زيرا جهان  است 81ي معنوي انقطاع و عزلت    نخستين مرحله «
به تعبير ديگر، يك كمال معنوي هست       . جهانْ خداست ؛ زيرا    است »ديدن خدا در همه جا    «

 كمـال معنـوي     .بينـد  در سكوت قلب مي     خدا را تنها در باطن     كه در آن ناظر اهل مشاهدت     
، نـاظر   و در آن   ...دگيـر   مـي ديگري وجود دارد كه برتر از اين است و از كمال اول سرچشمه              

 بـه . )205: ، ص 17 (»دكن ـ  مـي  يعني در پديدارها نيز ادراك       اهل مشاهدت خدا را در ظاهر     
ت و     نظر مي رسد بوش تـوجهي بـه ديگـر آثـار شـوان نداشـته و از آمـوزه                     ي مراتـب واقعيـ

  .  غفلت كرده استسي و خداشناسي مابعدالطبيعي اواشن هستي
انتقاد دوم بوش ناظر به تفكيك و تمايز ميان دو ساحت ظاهري و بـاطني اسـت كـه                   

هـا و جوامـع دينـي را از    هايي كه سـنّت  تفاوتازنگراني او با دل . ي شوان است  اساس نظريه 
: دكن ـ  مي آشكارا بيان     اديان ي وحدت متعالي  ، مخالفت خود را با نظريه     سازد  مييكديگر جدا   

 و  نـه بـا امكانـات ابـلاغ و انتقـال آن            ،مگيـر   مي تحت تأثير قرار     من نه با وحدت مورد نظر     «
ها هـستم كـه     هايي از انسان  شدت نگران جدايي بيشتر ميان اندكي نخبه و توده         علاوه، به  به

طبيعي بـه قيمـت يـك       از يك ثنويت مابعدال   .  سهيم باشند  توانند در اين وحدت متعالي    نمي
  كه هر دو باعث نوعي تكبر ظريـف  پرهيز شده است   شناختي  انسانشناختي و   ثنويت معرفت 

:  ، صـص   8 (»يست كه خواهان وحدت ديني هـستند      ي كساني ن  شوند كه هرگز شايسته   مي
716 - 717( .  

و اند و تفكيك ظـاهر و بـاطن ديـن           هم اسميت و هم اُلدمدو به اين انتقاد پاسخ داده         
تمايز اهل ظاهر از اهل باطن را مربوط به واقعياتي در قلمرو دين و ساحت انسان دانـسته و                   

؛ 723: ، ص25 ( بداننداش هگرايي و تكبر را اتّهاماتي ناروا به شوان و نظري نخبه اند تا كوشيده
ت  ثنو«و » اندكي نخبـه « به   اش  ه بر اين باور است كه بوش در اشار        اُلدمدو. )173: ، ص 13 يـ

 در  كـه   نخـست آن   : از چند واقعيت مهم غفلت كرده است       »شناختي  انسانشناختي و   معرفت
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گيرند،  ميهاي معنوي متفاوتي كه مخاطب ابعاد ظاهري و باطني دين قرار            تمايز ميان سنخ  

وي و  هاي بشري مطرح است و اين ادعا كه هر كـسي را مـستعد آداب معن ـ               واقعيتي  مسأله
ات       كن ـ  مياي بدانيم كه مشرب باطني مطالبه       عيز مابعدالطبي تمي د، ناديـده انگاشـتن واقعيـ

 هيچ پيوند ضروري با قلمرو باطن       كه نه رستگاري و نه تقديس       دوم آن  ؛ملموس بشري است  
 است كه   الاهي موهبتي   اطني و قابليت سلوك در راه باطن      ي ادراك ب   قوه كه  سوم آن  ؛ندارند

 اين مزيت بسته بـه آن اسـت         .قي يا معنوي خاصي نيست    مزيت اخلا متضمن و معطي هيچ     
تـر از اهـل     تر يـا صـالح     الزاماً مقدس  اهل باطن . برداي مي ي خود چه بهره   كه آدمي از عطيه   

ها و ترازهاي    وابسته به برخي ويژگي    بي به حكمت باطني   ياكه دست   چهارم آن  ؛ظاهر نيستند 
 نيز بر اهليت عقلاني     نصر. )174 - 173 :، صص 13 (تكبر است گونه  روحي است كه مانع هر    

داند و اظهار شگفتي     نمي الاهيلازم براي طريق عرفاني تأكيد كرده است و آن را نافي عدل             
داننـد كـه    خلاف عدالت و مـساوات نمـي       در دنياي متجدد، مردم اين را بر      كه    اين د از كن  مي

ص ديگـري هـيچ ذوق و       دان خـوب و توانـا باشـد و شـخ          دان يا موسـيقي    يك رياضي  فردي
رسد، از هـر     همين كه نوبت به مابعدالطبيعه مي     ؛ اما   ها نداشته باشد  استعدادي در اين زمينه   

برند كـه در قلمـرو      ورزند و از ياد مي    نوع معرفتي كه براي همگان قابل فهم نيست، تنفّر مي         
هـستند كـساني كـه      .  هميشه يك اصـل گزينـشي وجـود دارد         وي حتي معرفت دني   معرفت

  بـه روي هـر     الاهي ورود به حضور     نه به اين معنا كه درِ     ؛ اما   داننددانند و كساني كه نمي     يم
. )331 - 319: ، صـص  10 (كسي كه در وضعيت بشري تولـّد يافتـه اسـت، گـشوده نباشـد              

 بـه ايـن معنـا باشـد كـه تنهـا             ي وحدت متعالي اديان   گرايانه بودن نظريه   اگر نخبه  بنابراين
و اهليت عقلاني و معنوي لازم و كافي را دارا باشند، اين وحدت متعالي را كساني كه قابليت   

 ؛ند، بايد گفت اين چيزي است كه خود شوان به آن توجه داشته اسـت            كن  ميدريافت و فهم    
  83ي آدميـان را بـراي تعقـّل شـهودي         خداونـد همـه   « در عين حال، تذكر داده است كه         اما

خبـر از   هتر است كه آدمي يك ولي يا قـديس محـروم و بـي             برنگزيده است و مسلمّاً بسيار ب     
اي كه انساني معمولي و بنابراين عاري       موهبت تعقّل شهودي باشد تا يك عالم مابعدالطبيعه       

نوع انساني به دو دسته كه يكي واجد اهليت عقلاني و ديگري فاقد . از ولايت و قداست است   
 صدد است نوعي تمايز اساسـي ميـان آدميـان           و اگر كسي در   ... آن باشد، تقسيم نشده است    
، 19 (»تمايز قائـل شـود     85 و انسان معنوي   84 ميان انسان دنيوي   ،بنهد، بايد پيش از هر چيز     

  . )174: ص
گـويي  ي شـوان را نـوعي مـبهم        نظريه د بوش و هم برخي ديگر از منتقدين       هم ريچار 

 خواهان تبييني از نسبت ميـان       اند كه نامعقول و غيرقابل دفاع است و       مابعدالطبيعي دانسته 
ناپذيري، باور همگـاني معتقـدين بـه        اديان يا وحدت اديان هستند كه به دور از ابهام و بيان           
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اديان را اقناع كند و براي مؤمنان عادي نيز قابل فهم باشد و تنها در انحصار نخبگان عقلـي                   

  . )179 - 177: ، صص13؛ 719:  ، ص8 (يا همان عارفان اهل باطنْ نباشدو معنوي 
 مستلزم فهم و پذيرش  وان گفت كه اولاً درستي يك نظريه      ت مي در پاسخ به اين انتقاد    

 الزاماً درسـتي و صـدق آن را اثبـات            يك نظريه  همگان نيست و ثانياً فهم و تصديق همگاني       
ا برخـي يـا بـسياري از          ؛ صادق و معتبر باشد    چه بسا نظرگاه و انديشه و سخني      . دكن  مين  امـ
، چه بسا نظرگـاه و انديـشه و          نخواهند يا نتوانند آن را صادق و معتبر بدانند و برعكس           فرادا

 اما حقيقتاً صادق و     ؛قابل فهم و ميان ايشان رايج و پذيرفته شده باشد         سخني براي بسياري    
 از وحدت متعالي اديـان      افرادتوان و نبايد به اين خاطر كه بيشتر          نمي بنابراين. معتبر نباشد 

بهتر بود اين دسته از منتقدين بـه      . آورند، آن را نادرست يا گنگ و موهوم دانست        درنمي رس
 ي مابعـدالطبيعي شـوان سـر   كردند كه خودشان از نظريه صادقانه اعتراف مي  جاي اين اتّهام  

توان  نشان ساخته است، ادبيات ذوقي و عرفاني را مي همانطور كه اُلدمدو خاطر   . آورنددرنمي
توان بـراي همگـان توضـيح داد و نـه همگـان             هايي دانست كه نه مي    انديشه و ي از آرا  انمونه

ي تام و ناپذيري تجربه  همواره بر بيانهم آن را دارند و اهل ذوق     توانايي و قابليت دريافت و ف     
  . )179: ، ص13 (اندتمام شهادت داده

  يك انتقاد كاركردگرايانه. 2 .7
ي وحـدت متعـالي     اگـر نظريـه   : شـود ش ديگري طرح مي   جاست كه انتقاد يا پرس     اين

 )xxvii: ، ص 23 (اي مابعـدالطبيعي اسـت     همانطور كه خود شوان گفته است، نظريه       اديان
ها اقليت اهل بـاطن     يعني اهل ظاهر يا اهل شريعت نيست و تن         فهم آن در وسع اكثريت       كه

اي بر طرح و انتشار آن      ه فايده  چ ،)xv: ، ص 26 (شوند به دريافت آن نايل مي     يا اهل طريقت  
 نـسبت ميـان اديـان       يمـسأله  هاي مربـوط بـه    نگرانيمترتّب است و چه تأثيري در رفع دل       

هــا و نــد، داراي خــصلتكن مــيكــه ايــن نظريــه را درك  تعبيــر ديگــر، اقليتــي بــه؟ 86دارد
 اكثريـت  .تشده اس   ي نسبت ميان اديان اساساً براي آنان حل       هايي هستند كه مسأله    قابليت

؛ زيـرا   توانند از ايـن نظريـه كمـك بگيرنـد         نشده است، نمي   هم كه اين مسأله براي آنان حل      
ي يي عملي طـرح و انتـشار نظريـه        پس فايده و كارا   . ندكن  ميي شوان را درك ن    اساساً نظريه 

گشايد؟  مي ي نسبت ميان اديان    اي را از كار فروبسته    وحدت متعالي اديان چيست و چه گره      
ا ج ـ آنيابـد كـه در  اي تحقق مـي اگر وحدت اديان بزرگ تنها در مرتبه  ،87تعبير كاتسينگر به  

رود كه گـاه بـا      ويژه وقتي بيم آن مي     به خواهد بود، پس جارزدن چنين وحدتي     ديگر بحثي ن  
شدن تنها بايد   اي دارد؟ هر انساني براي رستگار      خلط شود، چه فايده    88گرايي و التقاط  نسبي

: ، ص 9 (ي زنبورهـا كنـيم     لانـه  در درست كنـيم و چـوب        چرا شر . يروي كند از يك سنّت پ   
  ؟)199
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ي  كه رويكردي كاركردگرايانه دارد، با درستي يا نادرستي نظريـه          اين انتقاد يا پرسش   

بـه  ؛ اما   سازد  مياي بر صدق و اعتبار آن وارد ن       شود و خدشه   درگير نمي  وحدت متعالي اديان  
ا طرّاحي كرده است كه براي خروج از آن بايد حوصله به خرج رسد دوراهي مخرّبي ر  نظر مي 

  . يافت راهي داد و با دقّت و تأمل
شـود؛  پـردازيم كـه گـاه مطـرح مـي          مـي  براي پاسخ به اين انتقاد، نخست به پرسشي       

گرايـان در بـاب نـسبت    گرايي و هم به ديدگاه سـنّت انداز سنّت   چشم پرسشي كه هم به كلِ    
هـاي مابعـدالطبيعي و     اي از اصـول و آمـوزه      پـاره  گرايـان چرا سنّت : استميان اديان مربوط    

 پيش از اين تنها بـه       ند، در حالي كه اين امور     كن  ميهاي باطني را براي عموم مطرح       بصيرت
ا دارا بودنـد؟    هـا ر   كساني اختصاص داشت كه به لحاظ معنوي صلاحيت و قابليـت فهـم آن             

ق         اي از تاريخ   در دوره  يعني چه عواملي   ل و تعمـ  بشري كه مردم تمايل بسيار كمـي بـه تأمـ
 گرايان را به شرح حقايق باطني و انتشار تعاليمي سوق داده است كـه قـبلاً بـه                  دارند، سنّت 

هـا   ي كمي كه قـادر بـه فهـم آن   طور آشكار و براي عموم قابل طرح نبود و فقط توسط عده           
   ؟)98 - 85: ، صص13؛ xxx - xxxi :، صص23 (شدبودند، محافظت مي

سابقه و شگفت حاكم بـر عـصر        پاسخ نخست اين پرسش را بايد در اوضاع و احوال بي          
حقيقتاً چيزي نابهنجار   جا     اين در«: گويدشوان در اين باب چنين مي     . جو كرد و  حاضر جست 

وجود دارد كه البته نه در شرح و بيان حقايق باطني، بلكه در شرايط كلـّي عـصر مـا نهفتـه                 
  پايــان يــك.شريت زمينــي حكايــت داردي ادواري بزرگــي از بــاز پايــان مرحلــهاســت كــه 

نهايـات بـه هـم      «شناسـي هنـدو و بنـابراين بايـد مطـابق بـا مثـَل                بر كيهان   بنا 89يوگَهمها
 ،ي آنچه را كـه در ايـن دوره گنجانـده شـده اسـت، هـر طـور كـه شـده                      ، همه 90»رسند مي

، چـه   خودي خود نابهنجارنـد    رو چيزهايي كه به   اينز ا .دي كند يا دوباره آشكار سازد     بن جمع
  . )xxxi: ، ص23 (» ضروري شوندبسا به دليل شرايط مذكور

آميز بيـان شـده     تر و صرفاً مصلحت    از منظري شخصي   پاسخ دوم شوان به اين پرسش     
ي ما به چنان حدي رسيده است كه آسـيبي          بايد پذيرفت كه آشفتگي معنوي زمانه     «: است

ي واسـطه ست اصولاً برخي مردم به سبب تماس بـا حقـايق بـاطني ببيننـد، بـه                كه ممكن ا  
از ). xxxi: ، ص23( »آورنـد  دست مي شود كه ديگران از همان حقايق به   مزايايي جبران مي  

ي ما اين است كه طريقت باطني ناچار اسـت خـود را عرضـه                زمانه ، يكي از تعارضات   اونظر  
ي مـا وجـود     ن ديگري بـراي سـردرگمي و آشـفتگي زمانـه           به اين دليل ساده كه درما      ؛كند
كـردن حكمـت بهتـر از    فـاش «گوينـد،   مـي 91آيـين قبالـه   طور كه پيروان  همان زيرا ؛ندارد

 اين پاسخ   ي ديگري از ديدگاه شوان     به فقره  توجه. )10: ، ص 24 (»ساختن آن است  فراموش
 كـاري با آن خطر فراموشي و خيانت     و همراه    ي ما   ضعف فزاينده  بنابراين«: دكن  ميرا تكميل   
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دارد كـه آنچـه را در آغـاز در كمـالي درونـي و               است كه بيش از هر چيز ديگري ما را وامـي          

دن و  صورت بيروني بخشي   ...پنهان گنجانده شده بود، صورت بيروني بخشيم يا آشكار سازيم         
اسـت كـه آن    نه براي تغيير آن ميراث، بلكه بـراي ايـن            بسط و گسترش يك ميراث معنوي     

  . )5: ، ص18 (» انتقال دهيمور كامل و كارآمدط  به،كه ممكن استجا   آنميراث را تا
صـطلاح   ا،ي معاصـر گردد كه در دورهانگيز برمي به اين واقعيت اَسف  پاسخ سوم شوان  

هـاي   و انديـشه   كـار رفتـه اسـت تـا آرا          اغلـب نادرسـت بـه      طريقت باطني يا مشرب باطني    
 امـروزه   هـاي بـاطني   آمـوزه در واقع   .  را زير پوشش خود مخفي سازد      اكغيرمعنوي و خطرن  

هـاي دينـي    آميـز صـورت    اغـراق  اند كه ناسازگاري ظاهري و    چنان انتحالي و بدتركيب شده    
رو ازايـن . اعتبـار سـاخته اسـت     عصران ما بـسيار بـي     ي اديان را نزد بيشتر هم      همه گوناگون

ه دهيم تا اولاً مشرب بـاطني راسـتين را از غيـر آن              اي ارائ شايسته و بايسته است كه نظريه     
 :، ص23 (ي صـور معنـوي پـرده بـردارد    جدا سازد و ثانياً از وحدت عميق و جاويـدان همـه    

xxxi( ي وحـدت   ي نظريـه  رسـد خـود شـوان در ارائـه        اي است كه به نظر مي      اين وظيفه  و
ي قرن بيستم، يعني درست در      ه در ميان  او. ي آن برآمده است   خوبي از عهده   به متعالي اديان 

زماني كه شكاكيت فلسفي و هرج و مرج معنوي گريبان انسان را گرفته است، بـا مطالعـه و                   
اي در بـاب نـسبت   كوشد تـا نظريـه   ميوناگون و نگرش عميق مابعدالطبيعي    بررسي اديان گ  

 و هم وحدت    هاي ديني اصيل را حفظ كند     ميان اديان ارائه دهد كه هم اعتبار اديان و سنّت         
نـصر نيـز بـر چنـين        .  تبيـين نمايـد    ها را در عين كثـرت ظـاهري         برين و بنيادين ميان آن    

ي دين مطرح اي كه مطالعهي اساسي مسأله«: ي اديان تأكيد كرده استاي در مطالعه وظيفه
هيـاتي و   ي سـنّتي و سـاختارهاي الا      آيين  راست اين است كه چگونه حقيقت ديني،        ،سازد  مي

هاي ديگر معرفت حاصل كنيم   دين خودمان را حفظ كنيم و در عين حال، به سنّت          عقيدتي  
  . )127: ، ص11 (»ها و طُرق معنوي معتبر به سوي خداوند بپذيريمها را به عنوان راه و آن

ي  پذيرفتن نظريه   در ي عملي  كه خودش در توجيه فايده     كاتسينگر نيز براي پرسشي   
طـور خلاصـه از     ، سه پاسخ فراهم نموده كه به      او و آثار     آرا ان مطرح كرده است، با نظر به      شو

   : است)202 - 199: ، صص9 (اين قرارند
 :ص ،20( »حقّي فوق حقّ حقيقت وجود نـدارد      «خ اول اين است كه از نظر شوان         پاس

هاي متعددي هستند كه انـسان را بـه مركـز            شعاع سنّت هاي اصيل  ي  بنابراين اگر همه   .)8
 هرچند ايـن اقـرار      اده باشد به چنين چيزي اقرار كند؛      سازند، انسان بايد آم    متصل مي  الاهي

   ؛بسيار دشوار باشد
پاسخ دوم با وضع فعلي جهان ارتبـاط دارد كـه در آن، مرزهـايي كـه پـيش از ايـن،                      

اكنون كـه پيـروان اديـان    . ساخت، ويران شده است   هاي ديني سنّتي را از هم جدا مي       تمدن
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نـد، اعتقـاد    كن  مـي  كـار و زنـدگي       پهلـو بـه پهلـوي هـم        تي دارنـد و   زيـس  نوعي هم  مختلف

اي از   خواسته يا ناخواسته، به پـاره      ري از موضع خود دفاع تواند كرد و       انحصارگرايانه به دشوا  
ناك ها در معرض خطر خطاهايي بسيار شبهه       عناصر طريقتي محتاج خواهد بود كه بدون آن       

 از خود   ان با تأكيد بر اين عناصر طريقتي      عالي ادي  مت وحدت. )4: ، ص 19 (قرار خواهد گرفت  
  ؛دكن ميها نيز پاسداري شريعت

 حكمت خالده و وحـدت متعـالي         گرفتن دليل سوم براي به جِد    در واقع   پاسخ سوم و    
ايـن  بـه   . گـردد  بازمي حراست از ايمان   و تأثير آن در      افراد به تفاوت طبع معنوي خود       اديان

آن را تنها دين درست     كه    اين مگر   ،تواند به ديني ايمان بياورد     نمي معنا كه يك سنخ انساني    
 طبـع و مـزاج         كـه معمـولا    سـنخ دوم  . و تنها سنّت حق و تنها راه نجات و رستگاري بدانـد           

 معتبـر    يگانـه نمـود    مطمئن نشود كه يك طريـق معنـوي خـاص         دارد، تا   ) عرفاني (معرفتي
كـه    ايـن  مگـر    ،تواند به ديني ايمان بيـاورد     تواند آن را دنبال كند و نمي      حقيقت نيست، نمي  

ان را بـه نجـات و رسـتگاري       توانند برحـق باشـند و انـس       خاطرجمع شود اديان ديگر هم مي     
  . )35: ، ص15 (برسانند

  مندي از تعاليم معنوي و مابعدالطبيعيطيف انساني و بهره. 3. 7
 و ) متعـالي اديـان    وحدتي    نظريه( نظريهاين  يي عملي   رسد كه كارا  اكنون به نظر مي   

توان گفـت  افزون بر اين، مي. اي روشن شده باشد آن تا اندازه   ي طرح و انتشار   انگيزه و فايده  
عي ديگـر در    ي مابعـدالطبي  دريافت و فهم دقيق وحدت متعالي اديان يا هر انديشه و نظريـه            

بايـد  مـا   ؛ ا مندنـد  بهـره  ابعدالطبيعي ناشي از تعقـّل شـهودي      يز م وسع كساني است كه از تم     
 را تـشكيل    هـاي نـور     اين بحث طيف وسيعي همچون طيف رنـگ        نظردانست كه آدميان از     

 و همـواره مرزهـاي مـشترك        سـازد   مـي ند كه خطّ قاطعي آنـان را از يكـديگر جـدا ن            ده  مي
به تعبيـر   . ورزند در آن با يكديگر اشتراك دارند و مشاركت مي         افرادمتداخلي وجود دارد كه     

 در دو سوي متقابل يك خط قرار ندارند كـه           هاي عقلاني و معنوي    توانايي افراد از نظر  ديگر،  
طور كامـل درك كننـد و ديگـران از ايـن             برخي از آنان تعاليم مابعدالطبيعي و معنوي را به        

 در آن   هاي مياني و متوسطي هست كه انـسان       همواره حوزه . اي نبرند گونه تعاليم هيچ بهره   
 تعاليم مابعدالطبيعي و معنوي نبايد چنان مخفي و دور از           ابراينبن. دنوسان و افت و خيز دار     

بـه عـلاوه، تعلـيم و       . مند شوند دسترس باشد كه افراد مياني طيف انساني نتوانند از آن بهره          
 مستعد  انسانالاهيي لطف تربيت فرهنگي و اجتماعي و نيز مراقبت و همت فردي در سايه   

ــه ــالا مــي را ب ــتــدريج ب ــرد و توان ايق معنــوي و تعــاليم  را در فهــم و دريافــت حقــاوايي ب
 بـاطني يـا اهـل        نه تنها براي انـسان     حكيمي همچون شوان  . دده  مي افزايش   مابعدالطبيعي

ي اهـل بـاطن    اكنون در زمره  نيز سخن گفته است؛ افرادي كه      باطن، بلكه براي باطن انسان    



116 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز 
. نـد كن  مـي تعـاليم بـاطني را پيـدا        تدريج آمادگي فهم      به ،در طول زندگي خود   ؛ اما   نيستند

 ايـن امكـان را      الطبيعي همچون وحدت متعالي اديـان     اي مابعد رو، طرح و انتشار نظريه    ايناز
تر براي دستيابي به وحـدت اديـان   جوي راهي عميق  و   تا افرادي كه در جست     سازد  مي فراهم

 بـا اسـتفاده از ايـن    در عين كثرت و تنوع صور ديني هستند، دستشان خالي نماند و بتوانند 
تنهـا راه تبيـين تنـوع اديـان را           ي نسبت ميان اديان را حلّ و فصل نماينـد و          نظريه، مسأله 

 وحدت اديان را در     دانند كه به تعبير هيوستون اسميت      ن 92گرايي رايج در غرب معاصر    كثرت
: ، ص 26 (د كه در آن وحدت حقيقي وجود ندارد       كن  ميوجو    جستسطحي رسمي و ظاهري     

xiii( .و  حاكم نيست و به همان دليل كـه آرا         »قانون همه يا هيچ   «جا     اين  بيان ديگر، در   به 
شـود،  منتـشر مـي    ...فارض و اكهارت و   عربي و مولوي و حافظ و ابن      آثار عارفاني همچون ابن   

 قابل طرح و    گرايانسنّتر تعاليم مابعدالطبيعي و باطني      ي وحدت متعالي اديان و ديگ     نظريه
  .  استانتشار

  

  گيري نتيجه.  8
 تنهـا بـا     وان دريافت كه وحدت متعـالي اديـان       ت، مي يمبر آنچه در اين نوشتار گفت      بنا

 فهم وحدت دروني و     به تعبير ديگر،  .  قابل درك است   عقل كلّي نوعي شهود عقلاني ناشي از      
وي و   مابعدالطبيعي مراتب واقعيت و تمركز بـر حقـايق معن ـ          متعالي اديان نيازمند تشخيص   

شدن مدرك و مـدرك      همان اتحاد عالم و معلوم يا يكي      حقايق است كه    شدن به اين    متحققّ
 قابل حصول است    ي باطني يا همان منظر طريقت     مرتبها در   است و اين چيزي است كه تنه      

توانـد ايـن    ي ظاهري يا منظر شريعت را به آن راهي نيست و به لحاظ معرفتي نمي              و مرتبه 
اديان به خاطر   رو،  ايناز. عالي را كه وراي صور ظاهري اديان است، بفهمد        وحدت دروني و مت   

ا در وراي     ؛اندو متنوع شده    متكثّر هاي گوناگون بشري  ها و قابليت  تناسب وحي با ظرفيت     امـ
اين تنوع و تكثّر و در ژرفا و قلب اديان، وحدتي متعالي و دروني نهفته است كه شمار اندكي  

 ناشي از شهود عقلاني      با معرفت مابعدالطبيعي    همان اهل باطن يا اهل طريقت      يعني افراداز  
ر از شريعت ظاهري به طريقت باطني به ايـن          نهادن ميان ظاهر و باطن دين يا گذ       و با تمايز  
با اين حال، اكثريت مؤمنان و متدينان كه همان اهل ظـاهر يـا اهـل                . شوندل مي وحدت نائ 

 رسيدن به اين وحدت مابعدالطبيعي  معرفتيشناختي و تواناييشريعت هستند، قابليت سنخ
 منافـاتي بـا     ناتواني از فهـم و دريافـت آن        يا   البته نپذيرفتن اين نظريه   . ميان اديان را ندارند   

اگر مؤمنان و متـدينان توانـايي و        به اين معنا كه     . زندگي ديني و معنوي پيروان اديان ندارد      
 كـه   ت وحـدت متعـالي و درونـي اديـان را نداشـته باشـند              آمادگي يا مجـال فهـم و درياف ـ       
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افتـد و   نمـي  و سلوك معنوي آنان بـه مخـاطره          طور هستند، دينداري   بيشترشان نيز همين  
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